
Luri people 

  نامة لري به فارسي واژه
  

نامه، چون هر کار آزمايشي  اين واژه. گيرد نامه يک کار آزمايشي است که براي نخستين بار انجام مي اين واژه
پس با در ميان گذاشتن گنجينة واژهاي لري . ديگر، براي رشد و بالندگي خود نيازمندِ راي بخردان روزگار است

توانيد در آدرس زير با طراح اين  شما مي. نامه کمک رسانيد وفائي هر چه بيشتر اين واژهخود با ديگران به شک
  .نامه تماس بگيريد واژه

com.info@luripeopleccoomm..iinnffoo@@lluurriippeeooppllee   
   

 ش   س   ژ   ز   ر   ذ   د   خ   ح   چ   ج   ث   ت   پ   ب   الف
  ي   و   ه   ن   م   ل   گ   ک   ق   ف   غ   ع   ض   ط   ظ   ص

   
   الفالفالف
  ابر = اؤر

  آب= اؤو 
 باردار، حامله = اؤوِّس

  باردار شدن = هيِ ى اؤوِّس ب
  غربال, كال, آردبيز= آرديز 
  آزمايش، امتحان= اِزمش  = اِزمِشت
  گرفتن= سَئنِه = اِسَئنِه 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  ها/ ستاره= يا / آسارَء

  آباد ای در خرم نام محله= اِسپِسو 
 سفيد = اِسپی

  نايه از مرد سالمند استك, ريش سفيد=  ريش اِسپی 
  آسياب = اَسيؤو

  وهكاف بزرگ در كش, غار= فت كاِش
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  ستنكش = نِهكاِش= نايِه كاِش
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ست لشگر روم استكنام محلی در استان لرستان و به معنی محل ش= و كاِش  روم
  نجهكش = نجَهكاِش

  شمردن = اِشمردِه
  شنيدن = شِنَفتِه= اِشنَفتِه 

 درمان، چاره، راه حل= افاقه 
  لي را بگشايدك بيماري شود يا مشكه باعث درمان يكچيزي =  ردِه ك افاقه 

  كوچكمحل , پيلة تنيده شده= آلو 
  اریكسی و اصرار بر انجام كردن به كپيله = ه يِ ىآلو ب= ردِه ك آلو 

   بازگشتبازگشتبازگشت
  نام بخشی در استان لرستان= اليشتِر 
  امروز = اِمرو

  انگور= اَنگير 
  اين) با نقطه در زيری(= اى 
   ببب
  بگو= بؤ 

  فرياد، آواز بلند= بؤنگ 
  رقصيدن، عمل باختن در مقابل بردن = باختِه

   بازگشتبازگشتبازگشت
  مخفف برار بمعنی برادر= بِرا 

  برادر= بِرار 
  سنگ = برد

  چند نفر, گروهی= بُرّی 
  خيرگی آتش= بِلِزگَه 
  بلند= بُلِن= بِلِنگ 
  پدر= بوئه

   بازگشتبازگشتبازگشت



  زرد رنگ = بور
  بود) با نقطه در زيری(= بى 

  ردنكغربال , ردنك كال, بيختن= بيختِه 
   پپپ
  پدر بزرگ = پاپا

  شلوار= پاپوش 
  پوشند، شلوار ه در هنگام استراحت ميكشلوار راحتي  = پاپوش
  اي از لرها نام طايفه= پاپی 

   بازگشتبازگشتبازگشت
  قابلمة بزرگ = پاتيل
  سال گذشته = پار

  پياله، فنجان= پالَه 
 راه تنفس, بينی= پِت 

  ديگر گلاويز شدنكاری به يك كتكبه قصد  = كدِري پِتشو رَءت دِ يَ
  خالي، تهي = پَتی

 هرس= پَختار 
  ردنكهرس = ردِه ك پَختار 

   بازگشتبازگشتبازگشت
  ردنكبال گشودن، پرواز  = پِر گِريتِه

  ردنكپريدن، پرواز = ه پِرِّسِ
  راراًكمرتباً، = پَسا 
  مدفوع گوسفندان = لكپِش

  شود ه به اطراف پاشيده میكچيزی مثل آب = پِشِنگَه 
  فتيله = پِليفتَه
  نوعي سلاح بلند= پُر  پوس
  ردنكفوت = ردِهك پوف
  تاول = كپوفل



   بازگشتبازگشتبازگشت
  مرد= پيا 
  يافتن= ردِهكپيا 
  انكاست = پيالَه
  ميان تهي، خالي = كپي
   تتت
  تابة نان پزي= ء تؤوَ
 ذوب شدن, تابيدن آفتاب يا نور= سِه  تؤوِه

  ردنكذوب , تابانيدن= نِه  ه تؤوَ
   بازگشتبازگشتبازگشت
  ش حصيريكآب = تئيژَء
  انبار خانگي براي غلات = تاپو
 عمو = تاتَه

  عموزاده =  زا تاتَه 
  ريسمان، رشتة دراز، ماجرا = تالَه
  پهن حيوانات = تِپالَه
  كوچكهاي  بچه = تيلتَرپِ
  آتشدان = ژگاتَ

  آتش = تَش
   بازگشتبازگشتبازگشت

  رعد و برق= تَش بِريق 
  تقاص، عملي را پاسخ دادن = تَقاس
  وشش، تلاشك = تَقَلا

  در لا به لای, در ميان= لو كتَ
  جنگ و نزاع شخصي = تِلابَه

  له شدن = تِليقِسِه
  نردكله  = يِه تِليقني



  نيت، قصد = تَما
  ردنكهاي بيروني، له  فرو رفتگي بدنة چيزي در اثر ضربه= تِلوو  تِم

   بازگشتبازگشتبازگشت

  ظرف آب مثلاً پارچ آب = تُنگ
  نوعی سلاح بلند= پارَه  تَه

  يدنكتر = سِه توقِه
   امريدر حالت تعجب و نه... هكنگو  = تومَرز
  شبيه قبلی است= و كتومَرز
   چيزی مثلاً ميوهكجلد و يا پوست ناز = كتوو
  بذر، دانه = تووم
  افشاندن, ندنكپرا= ه يِ ىتيچن= نِه  تيچَه
  چشم = تيَه

   بازگشتبازگشتبازگشت

   ججج
  فشار, تنگنا= جَخت 

  یبا زحمت و به سخت=  وِ جَختی 
  جدا= جِگا 
  ذرات معلق در آب= اؤو  جَل

  جاهل اما بيشتر به کنايه برای جوانان بکار ميرود= جِهال 
  جام = جوم

  لباس= جومَه 
  جواب, پاسخ= جِوّاؤو 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  جوان= جِوّو 

  جوجه= جيجَه 
   چچچ
  شايعه= ؤو چ



  ايعه انداختنش= چؤو وَءنِه 
  چيدن پشم گوسفندان= چَئرَء 

  چراي حيوانات= چارَءنِه 
  ار و حقه بازكآدم م= چارچولَه باز 

  دهند  پرورش ميكه براي خوراكاحشام، حيواناتي  = چارون
  گوسفند نر = پيشچَ

   بازگشتبازگشتبازگشت

  ميان روزكخواب سب = رچچِ
  خوابيدن ميان روز=  چِرچ زَءيِه 

مثلاً (ردن است اما در معني آب چيزي را كامروزه بيشتر به معني ادرار = چُرَءنِه = يِه  چُرني
  ار ميرود كبا فشردن گرفتن نيز ب) اي را ميوه
  قفل = فتچِ

  فراوان در البسهكچر= چَقالَه 
  يزی بويژه لباسی جمع شده است فراوان در چكثيفی بسيار چركاز =  چَقالَه بَستَه 

  شغال = لقَچَ
   بازگشتبازگشتبازگشت

 ن زدن با انگشتانكصدای بش= چَقونَه 
  ن زدن با انگشتانكبش=  چَقونَه زَءيِه 

  راست، مستقيم بر پا ايستاده = كچُ
  يدنكچ = هسِكچِ
  مستقيم بر پا ايستادن= سِه كچُ
  نام بخشي در لرستان = نیگِچِ

  گياه برنج در مرحلة ابتدائي رشد = كچَلتو
   بازگشتبازگشتبازگشت

  فرو رفتن در چيزي مثلاً مايعات = هسِلِچَ
 محصول, برداشت= چِن 

  اولين محصول, اولين برداشت=  چِن اول 



  نندكش ه مردم براي سرگرمي ميكگردان  تابتخمه مثل تخمة آف = هنجَچِ
   با چربي حيواناتكنوعي خورا= چِنگال 

 چانه = چِنَه
  وراجي و حرف بيهوده زدن = ه درازینَچِ 

  وراجي و حرف بيهوده زدن = چِنَه زَءيِه 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  پوشند اسها میه بر روی لبكردائی = چوغا 
  يانكمدفوع ما = لی هچوغِ

  چوب= چوو 
  خلوت و خالی از مردم= چوول 
  رود ار ميكه براي پرچين دور چادر يا خانه به كچوب و حصيري  = چيت

  چيدن= يِن  ىچ
   ححح

  خانه= حؤش 
  خوابيدن= يِه  حؤفتی
   بازگشتبازگشتبازگشت
  خواندن= حَئنِه 
  پائين= حار 

  خواستن= حاستِه 
  دائي = حالو

  زاده دائي = حالوزا
  خوردن = حَردِه
  اي از لرها نام طايفه= ءن حسنوَ

  خانوادة عروس و يا داماد = ءصيرَحُ
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ناراست, جك= حَل 
  كخن = كحُنِ



  سگ بور= حُنى 
  خانه، منزل= ونَه ح

  خُرد= حيرد 
 مسير, راه, خط= حيل 

ه باعث انحراف ك گروه است كردة يكاين بزرگ و سر=  حيلِ حَل دِ گؤوِ گَپَه 
  شود گروه می

   بازگشتبازگشتبازگشت

   خخخ
  خواب=  خؤو

 اویكنجكاش و وارسی چيزی از سر كنك= خاپورَء 
  لمه قبلكحالت فعلی = ردِه كخاپورَء  

  تخم مثل تخم مرغ = هخايَ
  گل = ءرَخَ
  رة خركخر و يا  = رالیخِ

 آبروريزی= زاری  خَنِه
  رفته است" شخصی"آبروی = اِفتايَه " سیك"زاری   خَنِه

  خون = خى
   بازگشتبازگشتبازگشت

   ددد
  رود ار ميك گاهی نيز به معنی بلند ب,آويزان= دؤر 
  ظرف فلزی برای نگهداری مايعات يا روغن= دَءلَه 
  پارچة سياه چادر = دؤوّار
  دادن= دَءيِه 
  دادن= دَءيِه 

  مادر = اآدِ
  درخت= دار 

  دارو= داری 



   بازگشتبازگشتبازگشت
 ردن راه يا چيزیكپه سنگ برای نشانه كانه يا سنگ نش, نام پرنده= دال 

  دهند ه روستا نشينان انجام میكنوعی بازی = دال پِرّوو  
  پير زن= دالوو 
  در لهجة بروجردی به معنی پائين است= دامون 

  پيرزن= دايا 
  مادر= دايَه 

  يكدختر بويژه در زبان ل = تدِ
  مملو، پر= دِچ 

  ضورح, چهارچوب درب, درگاه= دِراغِل 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  از هم پاشيده شدن= دِرچوقِسِه 
  پاره شدن= دِرِسِه 

  اي از لرها نام طايفه= ءن وَكدري
  رقصند بويژه جشن عروسي ه در آن ميكجشني  = دسگيرونی

  قرقرة نخ = هكشدَ
 ان، جنبشكت = كدي = كدِ

  دهد ت ميكه مرتباً دم خود را حرك كوچكاي  پرندهنام  = هكدي مدُ 
  ان خردنكت=  زَءيِه كدِ

  واپسی دل, نگرانی= دلخَشَه = دلغَشَه 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  قوت قلب= ء دلگؤوَّ

 پس، پشت = مادِ
  طغاري فرزند آخر خانواده، ته = مازادِ 

  دم، عقربژك = ولكرمِدَ
 پزند ه در زمان روئيدن دندان به صورت نذري ميكآشي  = دِنارو

  صدا، آواز، بانگ = نگدَ



  دندان = دِنو
  دوخته شدن= دوزِسِه 
  ديروز = دوش
   بازگشتبازگشتبازگشت
  تُنگ آب بويژه سفالي، پارچ آب = دولچَه

  دود = ىد
  پيدا, اركآش= ديار 
 دور = دير

  از جان تو دور باد, از روی تو دور باد=  دير زِ ريت 
 كچسبنا = ديس

  چسبيدن = هسِ هديسِ 
  ريسي  نخكدو = كدي

  اتاق پذيرائی يا اتاق نشيمن= خو  ديوِه
   بازگشتبازگشتبازگشت
  ديدن) با نقطه در زير ی(= ه دىيِ

   ررر
  برو = رؤ

  رفتن = رَءتِه
  رسيدن = هسِءسِرَ

 شايعه = رؤو
  ندك ني ميكه شايعه پراكسي كفرد هوچي،  = یرؤوّ 

  روستا = اترؤوّ
  مستقيم، صاف سر پا ايستاده = راق

  روغن= رِغو 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  اي از لرها نام طايفه = كرُ كرُ
  لرزيدن = هسِكرِ



  لرزيدن= و زَءيِه كرِ
  ويران شدن = هسِمِرِ

  روباه = روآ
  فرزند عزيز= رولَه 
 برهنه, تهی, خالی= ريت 

  خالی از مو =  ريتكلك 
  ردنكمدفوع = نِه  يَه رى

   بازگشتبازگشتبازگشت

   ززز
  زدن = هءيِزَ

  زالو= زالی 
 ترس شديد = قلارتِزَ

  ترسيدن = هيِ ى زَرتِلاق ب
 قدرت, توانائی= زورو 

  ردنكزور آزمائی =  زورو گِريتِه 
   ژژژ

  يدهكچرو, پلاسيده= ژِلمِسَه 
  زنگ آهن يا پوسيدگي فلزات= ژنگال 
   بازگشتبازگشتبازگشت

   سسس
  گرفتن= اِسَئنِه = سَئنِه 

  اي از لرها نام طايفه= سگوند = ءن وَ ئيسِ
  سگ = ئیسِ

  سالم، درست، مستقيم = ساق
   از لرها نام طايفه= ی كسا

  استخوان= سِخوو 
ه آن را چون روسری بر روی سر خود قرار كنوعی پوشش برای زنان لر = سَرسؤوَء 



  دهند می
  توطئه چيدن = ردِهكسَمسی 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ماتحت= سوو 
  سوراخ = سيلا
  سياه = سی

  سرفة شديد و پشت سر هم، سياه سرفه = سی قؤتَه
   ششش
  شب = شؤ

  صبح = شؤسو
  ردنكپرتاب  = هئنِشَ

   بازگشتبازگشتبازگشت
  شراب = راؤوشِ
  نفجار، انفجارگونه بانگ برآوردنصداي ا= نِه  شِراقَه = هيِ راقنيشِ
  خستگي، ناراحتي = تكشَ
  شناسانيدن = ناسَنِهشِ

  شنيدن = اِشنَفتِه= شِنَفتِه 
  فشنگ= شَنگ 

  ردنكعروسي = ردِهكى ش
  گرداندن، چرخاندن، به هم زدن= شيوَنِه 
   بازگشتبازگشتبازگشت

   صصص
  كمال = حؤوصِ
   ععع
  غروب = ءوارَعِ
   غغغ
  گرد = رغِ



  م بسيار گرفتنكگرد چيزي را با فشار و ترا= ردِه كغِژَء = ردِه كغِژ 
 انبوه, توده= غِم 

  مثلاً انبوه مردم گرد چيزی, انبوه شدن, توده شدن= زَءيِه   غِم
  ردن از شادی بسياركپريدن و جست و خيز  = كغِنجِلَ

   بازگشتبازگشتبازگشت

   ففف
  بسيار, فراوان= فِرَء 

  فرسنگ= فِرسَخ 
  نيرنگ, فريب= فِريوّ 
  حيله, فريب, نيرنگ= فِند 

  ردن، فهميدنك كدر = هسِهمِفَ
  )ار برده ميشودكدر لهجه لري جنوبي ب(ي كتاول چر = كفيزِرو

   گشتگشتگشتبازبازباز

   ققق
  سرفه = قؤتَه
  فربه, چاق = ىقِئ

  فرياد زدن= يِه  قارني= قارَءنِه 
 رود ار ميكردن و يا تمسخر ديگری بك كوچكگفتاری برای = قاف 

  لمة قبلی استكحالت فعلی =  قاف شَئنِه 
  دست و انگشتان = پقَ

ورش بردن نايه از با چنگ و دندان به چيزي يك, ردنكبا چنگ و دندان تلاش = قپِ ريت 
  باشد نيز مي
  توان با دست و انگشتان نگه داشت ه میكای  حجم و اندازه= پال قَ

  با دست چيزي را گرفتن= يِه  ىقَپن
   بازگشتبازگشتبازگشت

  شاهين, اریكنام پرندة ش= قُژ 
  پا = قُل



    قلاونداي از لرها، نام طايفه= ؤوَءن لقِ
  خانة بزرگ، قلعه، آبادي = لاقِ

  لاغك= قِلا 
  فلاخن= قَلماسَنگ 

 ملخ= قُلَه 
  كوچكنوعی سوسمار = قُمقُمَه 

  جنگ = قى
   بازگشتبازگشتبازگشت

  بانگ شديد و تيز = ءقيرَ
  قيرَء= نگ لِقيروِ
  گود = قيل

  ماتحت= قين 
   ككك
  پسر = ؤرك
  فشك =ؤش ك
  كبك = ؤگك
  ندنك = هئنِك
  گوسفند نر = ؤوّءك

   بازگشتبازگشتبازگشت
  اروانسراك= ارِمسِرا ك
  برادر= ا كاك
  فشك= الَه ك
  فنجان = پك
  گير شدن از خستگي زمين = هسِپِك
  ننوعي پوشش نميدي مقاوم در برابر سرما مخصوص چوپانا = كپِنَك
  ريزش و آوار شدن بنا= يِه  ىپنك
  سر = پوك



   بازگشتبازگشتبازگشت
 شود ه در لهجة دزفولی بسيار استفاده میكت= ت ك

  هكت هكت= ت كتك 
  زاده عمه = چيزاك
  عمه = چیك

  ردنكعطسه  = رچَهك
  نار آبكخزة = ژاؤو ك
  عقرب= ژدِم ك
  اطرافيان , م و خويشقو= ار كسك
 توليد صدا= ش ك

  نكهيچ صدائي ايجاد ن= و كش نَك 
  ناتمام, املكنا, ناقص= ليلا ك= ل ك
  لاهك= لؤو ك

   بازگشتبازگشتبازگشت
  خارانيدن= لاشَنِه ك= لاشنىيِه ك
  كرك = كلك
  انگشت = كليك
 دامك, جاك= م كُ

  دامكهر  = مكُ هر 
  وهك = مرك
  ستريكنام رنگي شبيه خا = رهَك
  نار مزرعهك كوچك كيا اتاق, نار مزرعهكبان حصيری  سايه= ولا ك
  پاره سنگ، پاره آجر= ه متَولِك

   بازگشتبازگشتبازگشت
  ه به تيرگي ميزندكآباد و به معني آب عميق  اي در خرم نام درياچه = ياؤوك
  فلانی, يارو= ونی كيك
  بزرگ، رئيس = خا یك



  ليكردن بزرگان براي حل مشكخواستگاري، ميانجي  = خائی یك
   گگگ
  گفتن = هگؤتِ
  گاو = گؤو

  فرد هرزه و ذليل= گؤوات 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  شود و جنبة دشنام دارد فرد نادان و احمق هم گفته ميبه , چوپان و نگهبان گاوها= گاپو 

  عمل شخم زدن زمين بوسيلة حيوانات = گاياری

  بزرگ = گَپ
  دهان = گُپ
  مكش= گيَه  = دَءگِ

  اتك در حركتوانا، تيز و چاب= گُرج 
 طرف رودخانه به طرف كالاها از يكاحشام و يا , افرادای برای جابجائی  وسيله= گَرگَر 
  آويزان استبی انطر ه بكديگر 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ردهكمشت گره  = رميچگُ
  گريه= گِريوَّء 

  ردنكگريه = گِريوِّسِه 
  خرمهره يا فيروزه = كژگِ

  گرسنه= گُسنَه 
  گزيده شدن= گَشتِه 

  در لا به لای, در ميان= گَل 
  مرتبه، دفعه= گِل 

   مرتبهكبار، يكي= ل  يِه گِ
   بازگشتبازگشتبازگشت

  رودخانه = لالگِ
  گير شدن از ناتوانی و بيماری زمين= گِلپِسِه 



  ردن چراغ و يا آتشكردن مثل روشن كروشن = گُلَئنِه = يِه  گُلني
 ايت در حالت غير رسمیكش= ئی  گِلِه

  ردنكايت كش= ردِه كئی   گِلِه
  ندری خردنكس, لغزيدن در حين راه رفتن= سِه  گِلِه
  گلة حيوانات= ه لونَگَ

  بد= گَن 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  بيضه= گُن 
  برادر= يَه  گی
   للل
  نار، گوشه كلب،  = لؤ
  استعاره از توالت رفتن=  اؤو لؤ
  ان خردنكت = هسِرزِلَ
  چرخيدن، گرديدن = هسِرِلِ

  لگام= لغوم 
   بازگشتبازگشتبازگشت

 ردن بسياركخواهش , ردنكالتماس = لِلها 
  ردنكالتماس , حالت فعلی لِلها = هيِ ى لِلها ب

  گهواره = لو هلَ
 شمردن ديگری كوچكی ه در ظاهر مؤدبانه است ولی در اصل براكگفتن چيزی = ليچار

  .است
  انگيز جانوران بانگ هراس = هليلَ

  ديوانه= ليوَّه 
   بازگشتبازگشتبازگشت

   ممم
  تفكتر از  قسمت پشت بدن پائين = ءمازَ
  نوعي منسوج = هماشتَ



   مادري، خاستگاه هر طايفه و فاميلكمل = همالگَ
  ايتكح, داستان= مَتَل 

  طبق، سيني بزرگ فلزي = جمَهمَ
  مگر= مَر 
  جنگ لفظي = هرافَمِ

  ردن شجاعت مردها به ايشان نمايان ميشودكه براي امتحان كشبه، موجود خيالي  = مردازما
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ناودان = رزوقمَ
  گلابی= مِرو 

  مورچه = روژمِ
  ه به صورت ظرف استكپوستي حيوان  = كشمَ
  گرفتار = لافتِمُ

  گردن= مِل 
  سقف دهان = لازگَهمِ

  جن, ديو= ت كمِلا
  ردنكشنا = ردِه كمَلوني 

  كگنجش = هليچَمِ
   بازگشتبازگشتبازگشت
  به دنبال چيزي، در پي چيزي= مِنِئي 

  دن، مانع شدنركبازخواست  = نامِ
  انگار، توگوئي= مِني 
  اركآدم رند و فريب= مول 
  ماديان = موهو

  نام طايفه = ميرعالی
  لانة موشها= ميشِلو 

   ننن
  اي براي حمل اشياء و به ويژه در بنائي براي حمل ملات وسيله= نؤوَّه 



  عزيز= نازار 
   بازگشتبازگشتبازگشت
  رسم، الگو، آئين= نَسَق 
  مملو, پر= دِچادِچ = نِقانِق 

  مادر بزرگ = هنَنِ
  پيش، قبل، ابتدا = هانِ
  نخست زاده = هازانِ

  )احتمالاً ماش(ي از حبوبات كي= نوژي 
  پنجره = نيمدری

   ههه
   بازگشتبازگشتبازگشت

 ايستادن= هِئسايِه 
 ايستم مي= م  مِئسِ

  خيزند ايستند، برمي سر پا مي=  وِّرمِئسَن 
 رود  ار میكبه معنی هست و يا است نيز ب, پيشوند برای ساختن فعل حال استمراری= ها 

  رود دارد می= رَّء   ها می
  اينجا است=  ها ايچِه 

  گپ زدن، گفتگوي خودماني= هَچؤوَء 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  ه برای بازی آويزان استكيا طنابی و لنگ كالا= و كرازهَ
  هر دو = كهَردِ

  مسطح, هموار= هُمار 
  معاشرت داشتن = همپالَه
  يك وقت= هَمسِه 

  ديگري= هَني 
  دقيقاً, درست= هِه 
  هاون = نگوَّهَ

   بازگشتبازگشتبازگشت



 اجازه دادن, گذاشتن= هيشتِه 
  تاب را آنجا جا گذاشتمك= تؤونِه اوچِه جا هيشتِم ك 

   ووو
  انداختن = هءنِوَ

ردن كس يا دو چيز شدن، به معني خراب كباعث قهر و جدائي دو =  وَءنِه ك دِ يَ
  رود ار ميكاري نيز به ك
  جنس نر= وارِنَه 
  باز = واز

  پريدن = هريتِواز گِ
   در بر=وَر 

  گراز= وِراز 
  بروجرد= وِروگِرد 
   بازگشتبازگشتبازگشت

  نايه از مردن استك= وِروگَشتَه 
  رود ار ميكب" وِلِنگ و واز"باز عموماً به صورت = وِلِنگ 

  بردن ناگهاني، دزديدن ناگهاني= وِراقَنِه  = هيِ راقنيوِّ
  عي فلز براي ساختن سماورنو = رشؤووَّ

  ايستادن= وِّريسايِه 
  ياد، خاطر = وير

  مواظبت = ويردار
   ييي
   فرزندكت = هونَكئيَ

  ارزيدن، ارزش داشتن= يَرزِسِه 
   بازگشتبازگشتبازگشت


